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مردم  اكثر  و  مي دانند،  را  او  نام  بسياري 
ترانه هاي او را زمزمه مي كنند اما زندگي اش همواره 

در سایه بوده و هست.
بزرگترین  از  یكي  بدون شك  جویباري  بامداد 
و معروف ترین ترانه سراهاي ایران زمين است كه 
نمي توان آن را نادیده انگاشت. برخي از محققين 
از  بخشي  جویباري  معتقدند:  ترانه سرایي  تاریخ 
هميشه  او  نام  و  است  ایران  ترانه سرایي  فرهنگ 
در تاریخ باقي خواهد ماند. بامداد در  كارنامه خود  
توسط  آنها  بيشتر  كه  دارد  ترانه  هزار    2 بر  بالغ 
همچنين  او  است.  شده  اجرا  معروف  خوانندگان 
شمس،  دیوان  تصحيح  ادبي؛  تحقيقات  زمينه  در 
امير  خلاصه شاهنامه فردوسي و جمع آوري دیوان 
پازاواري كه از شاعران فولكلور و بزرگ مازندران 
ترانه سرایي  وضعيت  درخصوص   دارد.  را  است، 
ایران از گذشته تا به حال گفت وگویي با وي انجام 

دادیم كه در ادامه مي خوانيد. 
***

مي  معرفي   چگونه  را  خود  جویباري  بامداد 
كند؟ 

زيباي  شهر   1324 متولد  جويباري  بامداد  بنده   -
جويبار از سواحل فرح بخش بحر خزر هستم. تحصیلات 
ابتدايي را در جويبار و ساري گذراندم و براي تحصیلات 
دانشكده  وارد   1346 سال  شدم  تهران  راهي  متوسطه 
تهران شدم. ابتدا روانشناسي بعد از آن هم رشته ادبیات. 
ترانه سرايي را از سال  1338 رسما به صورت مدون آغاز 
آقاي  جیلي  براي  ترانه  آن هم چند  از  قبل  البته  كردم. 
گفته بودم ولي به طور رسمي و  ثبت شده يك ترانه براي  

فیلم  پیمان دوستي  ساخته دكتر  شاهرخ  رفیع سرودم.
آن موقع چند ساله بودید؟

چهارده ساله بودم. كه دو ترانه به نام هاي نفرين كه 
ايرج آن را خواند و دومي به نام كاروان  كه آقاي روانبخش 
آن را اجرا كردند را سرودم كه البته بعدها كارهاي ديگري 
ترانه  آنها  اين دو خواننده دادم،  كه معروف ترين  به  هم 
معروف  پیرهن صورتي مي باشد. در همان زمان بود كه 
مسعود كیمیايي اولین فیلمش را ساخت كه يك ترانه  با 
نام شبانه بیا براي آن فیلم سرودم كه همه اينها جزو اولین 
كارهاي هنري و ثبتي من بود. بعدها تدريجا  با خوانندگان  

ديگري به صورت آزاد و مردمي كار كردم.

موانع كار ترانه  سرایي  در قبل از انقلاب چه 
بود؟

عموما افرادي كه مسوول و داعیه دار تصويب  ترانه ها 
عواطف   و  احساسات  متاسفانه   نادرپور،  آقاي  مثل  بودند 
شاعرانه شان تغییر  پیدا كرد و كارها را براساس سلیقه هاي 
شخصي شان تصويب مي كردند. متاسفانه در آن زمان يك 
روند  بر  انحصارگرايي  و  سودگرايي  و  فردگرايي  روحیه 
تصويب كارها حاكم شد كه به كیفیت كار ترانه ها آسیب 
ترانه  سرايي  براي  ديواري  همیشه  آنها  مي ساخت  وارد 

نوين ايران بودند.
عموما  گرا،  انحصار  شما  تعبير  به  گروه   این 

تصورشان  از ترانه خوب چه بود؟ 
مثل   سنتي  صورت  به  ها  ترانه  خواستند  مي  آنها 
و  بهار  الشعراي  ملك  و  قزويني   عارف  كارهاي   سبك 

شیدا ادامه يابد.
پس شما جزو یكي از خط شكنان بودید؟

كار  يك  بار  اولین  براي  دوران  آن  در  من  شايد. 
سرودم كه بسیاري از صاحب نظران را دچار شگفتي كرد. 
آنها معتقد بودند كه بهترين كارها، آثار كلاسیك  است و 
من ترانه اي به زبان محاوره سرودم كه آنها را به تعجب 
و شگفتي فراواني واداشت و فكر مي كردند من در مسیر 
بیراهه قرار گرفته ام. اما بعدها معلوم شد كه اين ترانه ها 
را  آنها  مي توانند  بهتر  و   است  مانوس تر  مردم  با  بسیار 
بفهمند. در هر صورت آنها روي كارهاي كلاسیك تاكید 
در  كه  افرادي  ساير  و  نیرسینا  دكتر  مثل  افرادي  داشتند 
شوراي وزارت فرهنگ و چه در سازمان راديو و تلويزيون 
احساس خوب  كه  اغلب كساني  هم  و  بودند،  چندشغله 
و پويايي داشتند  مثل مرحوم  رهي معیري، يا در شورا 
مرحوم  يا  و  داشتند  حضور  اسما  بودند  هم  اگر  و  نبودند 
پژمان بختیاري كه نظر خاصي  روي ترانه نداشت و بیشتر 

روي غزل هاي خودش كار مي كرد.
آن  ترانه هاي  مردمي  و  خودماني  زبان  جز  به 

زمان چه ویژگي هایي داشت؟
آن زمان شايد يك خط مستقیم وجود داشت. در واقع 
البته عشقي  از عشق  به تصوير كشیده مي شد،  صورتي 
كه نه جنبه زمیني داشت و نه عرفاني، بلكه بیشتر بینابین 
عشق مجازي و حقیقي و موردهاي اخلاقي، اجتماعي و 
اينكه  تا  داشت  وجود  ها  ترانه  در  كلي  طور  به  سیاسي، 
با پیدا شدن نمونه هايي از اين آثار حساسیت هايي  بعدها 

در مورد سرودن آنها پیدا شد در حالي كه در آن زمان در 
واقع هیچ كس به نام شاعر سیاسي و يا خواننده سیاسي 
به  هنرمندان  برخي  براي  كه  مشكلاتي  و  نداشت  وجود 
وجود مي آمد نه به خاطر آثار آنها بلكه به سبب عضويت 

در تشكل هاي مختلف بود. 
 پس روند كاري  شما ادامه پيدا كرد تا بعد از 

انقلاب در مورد آثارتان كمي توضيح دهيد؟
قبل از انقلاب حدود  يك هزار ترانه سرودم و پس از 
انقلاب نیز هم حدود يك هزار ترانه  ديگر. روي هم رفته 
البته هنوز بیشتر از يك هزار تاي  2 هزار ترانه دارم كه 

آنها را نتوانستم جمع آوري كنم.
ویژگي هاي ترانه هاي بعد از انقلاب چيست؟ 

پیش از انقلاب همان طور كه گفتم  در يك خط و 
اگر گاهي  كار متفاوتي پیدا  يك سطح مشخصي بود و 
مي شد خواننده هاي آزاد آن را مي خواندند. اما بیشتر كارها 
اين  ترانه ها  اما حسن آن  بود.  آرامش  داراي يك فضاي 
بود كه در آن  زمان  ترانه سراي آن ارتباط صمیمانه تري 
بر  بیشتر  اساس  همین  بر  و  مي كرد  برقرار  خود  شعر  با 
بالطبع  انقلاب  از  بعد  مي نشست  آن  مردم  و  جامعه  دل 
در ابتدا بیشترمسايل انقلابي  سروده و اجرا مي شد و پس 
از  آن آرام آرام فضا تغییر كرد. در اين زمان من اولین كار 
شادمهر عقیلي با نام "معبود" را سرودم كه از صداو سیما 
پخش شد كه به علت عاشقانه بودن در ابتدا توجهات را 
گونه   اين  سیل  آرام آرام  آن  از  پس  و  كرد  جلب  خود  به 
و   آدمك  ترانه  و خواننده ها جاري شد.  آهنگ ها  ترانه ها، 
كرد  پیدا  ادامه  روند  اين  و  افتاد  جريان  به  و...  سقاخونه 
اما از ده سال پیش تا كنون نه تنها هیچ پیشرفتي حاصل 
نشده بلكه تنزل هم صورت گرفته براي اينكه در گذشته 
ترانه سرا  همه  الان  و  مي كردند  كار  ترانه سرا  پنج  چهار 
هستند. هرچند كه من معتقدم كه همه ايراني ها شاعرند 

ولي ترانه سرا نیستند.
شنیده ايم.  بیشتر  را  مطلب  اين  بالعكس  ما   البته 
خیلي ها اعتقاد دارند كه اكثر ايراني ها ترانه سرا هستند ولي 

شاعر نیستند.
نه من موافق نیستم.

شما جایگاه شعر را بالاتر مي دانيد یا ترانه را؟
دو  مقايسه   مثل  دارد.  را  خودش  جايگاه  كدام  هر 
ساز. هر كدام تخصص خود را مي خواهد. يعني يك شاعر 
با ترانه سرا تفاوتي ندارد. شعر، شعراست. تنها تفاوت  آن، 
در اين است كه احساست را در كدام قالب بريزي. درست 
در  و  را مي سازد  قطعات مختلفي  قالب ساز كه  مثل يك 
نوع  و  دارد  شاعر  توانايي  و  قدرت   به  بستگي   حقیقت 

ذوقش.
قالبي زیرمجموعه ي شعر   را  ترانه   پس شما 

مي دانيد؟
تمام  و  است  متفاوتي  و  قالب جديد  هم  ترانه  خیر، 
شعر با انواعش قالب ديگري است. ترانه همان  قدرت را 
دارد كه در شعر وجود دارد اما مساله اين است كه بسیاري 
از شعرا به هیچ وجه نمي توانند ترانه بگويند و بسیاري از 
ترانه سرايان هم اصلا نمي توانند غزل بگويند. و هیچ كدام 
اگر كسي هم  اساس  بر همین  ندارد  ديگري رجحان  بر 

گفت وگو با بامداد جويباري ترانه سرا و پژوهشگر

ترانه زبان حال مردم هر عصر است
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شعر نگويد نمي توان ادعا كرد كه توانايي كمتري دارد ولي 
اگر ترانه سرايي شعر بگويد ويژگي ممتازتري خواهد داشت 

زيرا قالب ديگري را نیز به كار مي برد.
مي توان گفت مهمترین ویژگي ترانه هماهنگي 

با موسيقي و آهنگ است؟ 
گذشته  در  است  كار  تخصصي  مسايل  جزو  آنها 
آهنگ ساز آهنگ مي ساخت و ملودي را مي داد و ترانه سرا 
روي آن  ترانه مي گفت. اما بعد از انقلاب شاعرها، شعر 
را مي گويند و بعد روي آن آهنگ مي گذارند كه به دلیل  
آنها  معناي كلام  ترانه سراها خیلي ها  بودن  غیرتخصصي 
را نمي فهمند. در حالي كه ترانه سراها بايد بدانند مثلا در 
دستگاه افشاري يا گوشه ها و رديف هاي مختلف آواز  چه 
اين  تشخیص  كه  شود  گرفته  كار  به  بايد  احساسي  نوع 
مساله مهم است. در واقع با ساختن آهنگ است كه شعر 
متولد مي شود اما ترانه سرا بايد آن قدر قدرت و دقت داشته 
باشد كه زبان آن را بفهمد. به طور مثال آقاي پرويز ياحقي 
و مرحوم  بديعي  و ملك وقتي قطعه اي را مي نواختند مثل 
اين است كه با شما صحبت مي كنند و يك عده اي هستند 
كه مي توانند اين زبان را بفهمند به همین علت است كه 

افراد غمگین،  شاد می شوند و تغییر حالت پیدا مي كنند. 
اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب 

گر ذوق نیست تو را كژ  طبع جانوري 
نكته اي در اين خصوص وجود دارد و آن اينكه امتداد 
كه  هستند  مردم  توده  و  رسد  مي  مخاطب  به  هم  ترانه 
و  زندگي  با  چقدر  ساخته شده   قطعه  مي دهند  تشخیص 
روحیات آنها همخواني دارد و مي توانند با آن ارتباط برقرار 

كنند.
بله مثلا در مورد موسیقي رپ، من فكر مي كنم بايد 
افراد  به  را  مختلف  موسیقي هاي  شدن  شنیده  اجازه ي 
بايد  نظر من  به  از دوستان  بسیاري  برخلاف  داد.  جامعه 
آن  از  جامعه  ببینیم  شود،  شنیده  رپ  موسیقي  داد  اجازه 
اين صورت  به  ادا شدن كلام  آيا  برداشتي مي كند و  چه 
مي تواند عواطف، خواسته ها و احساسات مردم  را بیان كند 
و فرد در غم و شادي  و وصل و هجران احساس زيبايي  
اما شما الان اجازه  بیفتد  اتفاق  اين  داشته باشد، چه بسا 
من  نمي دهید.  آن   به  را  تجربه شدن  و  كردن   حركت 
معتقدم هر كار هنري اگر جوابگوي نیازهاي مردم نباشد 
خودبه خود و به مرور حذف خواهد  شد در نتیجه نیازي 
به دشمني و مخالفت هاي سرسختي همچون برخوردهايي 
نمي  هیچ كس  نیست.  مي بینیم  موارد  اين  در  امروز  كه 
اينكه  مثل  است  برتر  موسیقي  نوعي  كه  كند  ادعا  تواند 
در مورد برتري  حافظ و سعدي نظر بدهیم و مسوولین 

محترم بايد به اين مسايل توجه داشته باشند.
یك مساله وجود دارد. نوعي  از موسيقي ها كه 
وارد  فرهنگ مردم مي شود  امكان دارد بخشي از 
مي تواند سليقه مخاطب  كه  را،  بهتر  موسيقي   آن 
 . ببرد  حاشيه  به  یا  كرده  كمرنگ  ببرد،  بالا  را 
یك  كه  كنيم  نگاه  رپ  موسيقي  مثال  عنوان  به 
به  موارد  از  برخي  در  و  است   اعتراضي  موسيقي 
سمت و سوي نازلي مي رسد در مقایسه با موسيقي 
كلاسيك كه اگر مردم به شنيدنش  عادت كنند به 

نظر مي رسد سليقه شنيداري آنها  بالاتر مي رود. 
در این مورد چه نظري دارید؟

به  هم  رپ  موسیقي  مساله  حاضر  حال  در  ببینید 
همین صورت است در واقع مجريان امر هستند كه اشتباه 
مي كنند بايد تحقیق و بررسي كرد كه اصلا به چه دلیلي 
موسیقي رپ در ايران به وجود آمده است شايد به دلیل 
اعتراض و اينكه حرف هاي زيادي دارند كه در قالب يك 
ترانه با چند بیت خلاصه نمي شود پس با شیوه رپ، سه 
چهار صفحه مطلب را مي توانند در قالب يك ترانه بگويند 
و اين از عمده دلايل به وجود آمدن  اين سبك در ايران 
بوده. اما در همین حین بسیاري  از افراد نیز مسايل  پیش 
و  ريخته،  قالب   اين  در  را  بي معني  و  مبتذل  و  افتاده  پا 
اجرا كردند و فكر كردند كه اين سبك رپ است. از يك 
منظر ديگر اسم اين موسیقي ها در كشور، امروز  موسیقي 
با  مخالف  يعني  چه؟  يعني  زيرزمیني  است.  زيرزمیني 
ولي  هست  زيرزمیني  امروز  آثار  اغلب  پس  زمین.  روي 
جنبه  از  بلكه  معترضانه،  و  دار  پیام  نوع  از  زيرزمیني  نه 

غیراخلاقي آن.
پس به نظر شما شنيدن چنين موسيقي هایي 
براي مردم و تنزل سطح توقع شان از موسيقي و 

كلام سهل شنيدن خطري ندارد؟
سهل شنیدن مهم نیست،  سهل پذيرفتن مهم است. 
موسیقي بايد مردم را ارضاء كند در حقیقت موسیقي يك 
درمان است، كه موجب  تكامل انسان و تمركز افكار او 
مي شود و مسايلي را كه نمي توان به راحتي با پدر و مادر، 
دوست و معشوق مطرح كرد در قالبي دلنشین بیان مي كند. 
ولي اگر  موسیقي اين قابلیت را نداشته باشد خود به خود 
شكست مي خورد. به طور كلي من معتقدم موسیقي سن 
ايجاد   احساس خوشايندي  در همه  بايد  بلكه  نمي شناسد 
نگاه كنید، مثلا خسروپرويز 600  تاريخ هم  به  اگر  كند. 
اهمیت  و  تاثیر   به  اين هم   كه  داشت  دربار  در  نوازنده 

موسیقي در هر زماني  اشاره دارد. 
به خاطر  و  دارند  آثاري كه مردم دوست  اكثر 
آثار قدیمي است چه عاملي موجب شده  مي آورند 
كه مثل گذشته آثار ماندگاري در موسيقي  به وجود 

نمي آید؟ 
ترانه سرا  و  شاعر  دروني  مهرباني  و  صمیمیت 
مهمترين عامل است. بسیاري از ترانه ها با نوع تفكر مردم 
امروز همخواني نداشته و برايشان ملموس نیست و گاهي 
نوعي سفارش  خانوادگي و خصوصي  احساس مي شود  

است.
یكي از بزرگان مي گفت كه در گذشته  شرایطي 
با  آهنگساز  و  خواننده   ، شاعر  كه  مي شد،  فراهم 
بيشتري  همدلي  و  مي گذراندند  را  زیادي  هم زمان 
ميانشان ایجاد مي شد. به نظر شما این عامل هم 

تاثيرگذار است؟
اين هم مي تواند باشد ولي دلیل اصلي نیست. يكي از 
عوامل اصلي موفقیت ترانه ها، تلفیق مناسب شعر و آهنگ 
است و بیشتر آثاري كه تقطیع در آن انجام شده و تناسب 
ريتمیك در اجرا و آثار دارند، جزو آثار موفق قرار گرفته اند 
به دلیل سهولت تكرار. دوم اين كه هماهنگي ايجاد شده 

كه شما فرموديد به كار بیشتر منجر مي شد و همفكري 
و تفكر مشترك ايجاد مي كرد ضمن اينكه دخالتي در كار 
يكديگر صورت نمي گرفت مثلا هیچ آهنگ سازي در كار 

شاعر دخالت نمي كرد.
به عقيده شما ترانه سراهاي گذشته زبان مردم 
ترانه سراها  همان  چرا  پس  مي فهميدند،  بهتر  را 
دیگر  امروز  آیا  نيستند  گذشته  موفقيت  به  امروز 

زبان مردم را به خوبي گذشته نمي فهمند؟
يكي از اشكالاتي كه امروز وجود دارد مشكل خواننده 
است. ما خواننده هاي بسیار خوب و خوش صدايي داريم كه 
متاسفانه در دايره حضور ندارند و اغلب خواننده هاي امروز، 
آنها مقلد هستند و مقلدان  شايد چیزي حدود 90 درصد 
بدتقلید. امروز مثلا دويست نفر  مثل فلان خواننده قديمي 
نمي خوانند.  او  شبیه  واقع  در  كدام  هیچ  ولي  مي خوانند 
به  نسبت  قدرتمندتر  و  خوب  بسیار  ترانه هاي  امروز  ما 
گذشته داريم كه به دلیل عرضه نامناسب ديده و شنیده 
نمي شوند. يعني خوب عرضه نشده اند و در اين میان نقش 
ناديده  نمي توان  را  موسیقي  ضبط  و  پخش  شركت هاي 
گرفت كه در بسیاري از مواقع روابط را بر ضوابط و ارزش 
حال  عین  در  مي كنند.  مقدم  افراد  توانايي هاي  و  هنري 
آهنگ سازهايي هم در اين دوره وجود دارند، جواناني كه از 
نظر درجات علمي و فني و  حتي ذوقي شايد به مراتب برتر 
از اساتید آن زمان باشند و تعدد آنها نیز چشمگیر است. 
مثلا در گذشته در كل ايران 2 يا 3 تنظیم كننده داشتیم 
تنظیم كننده  ما  پس كوچه اي  و  كوچه  هر  در  امروز  ولي 

داريم ولي آثارشان شنیده نمي شود.
در شعر هم همين طور است؟

حسن و تفاوت شعر با ترانه در اين مورد اين است كه 
شعر ممكن است 100 سال ديگر از جايي پیدا شده و اگر 
قابلیت خوبي داشته باشد، روآمده و جايگاه خود را پیدا كند 
اما پس از گذشت چند سال در مورد ترانه و موسیقي اين 
زمان خود  در  بسطامي  فروغي  مثلا  افتاد.  نخواهد  اتفاق 
ناشناخته بود ولي بعدا ارزش آثار او كشف شد. ديگر اينكه 
سبد  از  را  موسیقي  هستند  معیشت  گرفتار  بس  از  مردم 
خانواده حذف كرده اند و به عبارت ديگر موسیقي در دنیاي 
پرهیاهوي امروز به حاشیه رانده شده و مردم با موسیقي 
بیگانه شده ا ند و در حقیقت مردم با گرفتاري  هاي اقتصادي، 
اجتماعي و... مجالي براي مغازله، معاشقه و... ندارند و گاه 

در سنین بازنشستگي بـــه موسیقي روي مي آ وردند.
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دست  به  بحران  این  از  خروج  راه  پس 
موسيقي د ان و شاعر نيست؟

خیر. مسوولان بايد در فكر ايجاد بستر مناسب براي 
اين مسايل باشند هر چند فرهنگسراها بخش هايي را براي 
پرورش استعداد جوانان در نظر گرفته اند اما در اين مراكز 
قرار  میزها  پشت  روابط،  با  افراد  هم  باز  اينكه  دلیل  به 
مي گیرند و به عبارتي افراد شايسته به نوعي دور مي مانند 
باشند نخواهند داشت زيرا  را كه مي توانند داشته  كارايي 

باز هم كار زيبا ارايه نمي شود.
اگر شما یك بار دیگر به دنيا مي آمدید باز هم 

ترانه سرا مي شدید؟
مسعود سعدسلمان مي گويد:  

مرد هنرمند هنرپیشه را 
عمر دوبايست در اين روزگار

تا به يكي تجربه آموختن 
با دگري تجربه بردن به كار

نه، من فقط مي دانم كه ترانه سرا نمي شدم.
میلان كوندرا هم در كتاب بار هستي مي گويد يك 
بار زندگي كردن نمي ارزد اي كاش مي شد يك بار تجربه 

كرد و براي بار دوم با تجربه اول زندگي كرد.
نمي خواستيد  مالي  مسایل  خاطر  به  شما  آیا   

ترانه سرا شوید؟
خیر، مسايل مالي مهم نیست. "هنر نمي خرد ايام و 

اين گناهم بس". 
بايد به انتهاي راه برسم تا اگر دوباره متولد شدم به 

شما بگويم!!!
در انتها علاقه مندم نظر شما را در مورد كلمات 

زیر بدانم!
ایران: همه وجود من
شعر: همه زندگي من

سعدي: استاد من
فروغ: شاعري كه در ابتداي حركت پايش شكست

آپارتمان: در آن جا نمي شود زياد شعر گفت
 كوبا: آشنايي ندارم

گاندي: مرد عمل و احساس 
اقتدا  او  به  و  خدا  رسول  محمد)ص(:  حضرت 

مي كنم
امام رضا)ع(: اگر ما را بطلبد خدمتشان مي روم

دریا: هر وقت دريا را مي بینم ياد قطره اي مي افتم 
كه خودم هستم.

كره ماه: فكر نمي كنم جاي زياد جالبي باشد
شب: سیاسي است

زمستان: به ياد اخوان مي افتم
خیلي ها  براي  و  شادي آفرين  خیلي ها  براي  نوروز: 

غم انگیز است
عشق: عصاره وجود و دلیل آفرينش

دلتنگي: همه داريم
خداوند: پايان كار است.




